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معناشناسی درزمانی واژه »ظلمت«
* مریم مظفری

چکیده
کرده  که در شناخت جهان بینی قرآن نقش مهمی را ایفا  کلیدی قرآن است  گان  واژه »ظلمت« یکی از واژ
و درک معنای دقیق این واژه، مخاطبان قرآن را در فهم قرآن یاری می نماید؛ به همین جهت معناشناسی 
کاربردهای  درزمانی واژه ظلمت هدف این مقاله است. در این نوشتار نخست معنای لغوی ظلمت، سپس 
کاربردهای قرآنی این واژه بررسی می شوند؛ اطلاعات  این واژه در ادبیات عربی عصر جاهلیت و در ادامه 
گردآوری و با شیوه توصیفی- تحلیلی پردازش شده اند؛ یافته های این مقاله نشان داد  نیز به روش اسنادی 
، فسق، نور و ایمان دارای حوزه  گان کلیدی دیگر مانند شرک، کفر واژه ظلمت به سبب ارتباط مفهومی با واژ
گسترده ای است؛ تاریکی، معنای حقیقی ظلمت است و معانی دیگر همچون قرار دادن شیء در  معنایی 
غیر جایگاه خود و ناقص کردن حق کاربرد مجازی آن است. ظلمت که در دوره جاهلی در معانی تاریکی، 
، جهل و همچنین در برابر عدل به کار می رفته است، در زبان قرآن گسترش معنایی یافته و  ، شر تاریکی بسیار
گمراهی، باطل، شب، شبهه، شک، معاصی، ارحام، نفاق،  ، جهل، غفلت، شرک،  کفر علاوه بر تاریکی بر 

سختی و خشم خدا نیز اطلاق شده است. 

کاربرد ظلمت، ظلمت در نظام معنایی.  گان کلیدی: معناشناسی درْزمانی، معنای ظلمت،  واژ

Maryam110927@gmail.com گرایش تفسیر تطبیقی  *دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی و سطح 4 
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مقدمه

فهم معنای واقعی آیات و مراد خداوند برای مسلمانان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، از این رو 
گونه های مختلف تفسیری معنای واقعی آیات روشن شود؛ یکی از راه ها برای  همواره تلاش شده با 
گان قرآنی است؛ معناشناسی واژه به دو روش درْزمانی یعنی شناخت  فهم دقیق آیات، معناشناسی واژ
گذر تاریخ )ساغروانیان، 1369، ص282( و روش هم زمانی یعنی  معنای اولیه و تغییرات معنایی واژه در 
، 1384، ص418(. در این مقاله معناشناسی  بررسی واژه در مقطع خاصی از زمان صورت می گیرد )روبینز

درزمانی یعنی معنای واژه ظلمت در گذر تاریخ )پیش از اسلام و اسلام( بررسی می شود. 
معناشناسی، دانش بررسی و مطالعه معانی به شیوه روش مند و اصولی است و یک متن تأسیسی 
کدام از اجزا تکمیل کننده، ناظر  که هر  را به صورت یک مجموعه نظام مند و واحد مطالعه می کند 
کشف و پرده برداری از  کریم به  و شاهد اجزای دیگر است؛ این علم نو پا با بررسی مفردات قرآن 
مقصود قرآن پرداخته و مانع ایجاد خطا در تفسیر قرآن می شود. طبق نظریه معناشناسی، مفردات 
یک زبان در حوزه های لغوی و مفهومی دسته بندی شده و نسبت به هم از ساختار منسجمی 
برخوردار هستند. یکی از مهم ترین عوامل در فهم مراد واقعی مؤلف آشنایی با زبان و مبانی فکری و 
گان  کردن ظاهری واژ جهان بینی خاص مؤلف است. توجه به بینش فکری مؤلف انسان را از معنا 
باز می دارد. قرآن به زبان عربی نازل شده است و به طور قطع یکی از عناصر مورد نیاز در معناشناسی 
گان و عبارات قرآنی آشنایی با زبان و ادبیات عربی است؛ به همین  جهت معناشناسی به عنوان  واژ
گرفته شده  که در مسیر فهم صحیح قرآن به کار  یکی از شاخه های زبان شناسی، سال هاست است 
است. تاریخ این علم به لحاظ تدوین و مطرح شدن به عنوان شاخه ای مستقل از علم زبان شناسی 
به سال های 1953 تا 1960 باز می گردد؛ اما استفاده از روش معناشناسی در حوزه مطالعات قرآنی 
مربوط به سده اخیر است. از جمله آثار اولیه مطرح شده در زمینه معناشناسی می توان به کتاب های 
»خدا و انسان در قرآن« و »مفاهیم اخلاقی- دینی در قرآن مجید« اثر توشی هکیو ایزوتسو اشاره کرد. 
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کتاب ها ، پایان نامه ها و مقالات متعددی منتشر شده است  گان قرآنی نیز  در موضوع معناشناسی واژ
کرد:  که از میان آن ها می توان به موارد زیر اشاره 

گان قرآن )فرهنگ اصطلاحات قرآنی(، )1381(، نوشته صالح عضیمه؛ در  کتاب معناشناسی واژ -
گیری هستند؛ روش  گان قرآنی بررسی شده است که دارای شمول و فرا این کتاب معانی برخی واژ
کتاب های لغت و استفاده از روایات می باشد،  کتاب بر اساس  گان در این  بررسی معنای واژ
گان هم نشین و جانشین توجهی نشده است.  کلمات مشتق، واژ گان، به معانی  اما در بررسی واژ
کتاب »معناشناسی طیب و خبیث«، )1393(، نوشته احمدرضا اخوت و هانی چیت چیان؛  -
نظریه  اساس  بر  و  خبیث  و  طیب  واژه های  به  محدود  کتاب،  این  در  معناشناسی  بررسی 

معناشناسی می باشد.
کریم«، )1392(، نوشته اصغر افتخاری و حسین محمدی سیرت؛  -مقاله »صلح و سلم در قرآن 
کار در این مقاله بر  در این مقاله مفهوم »صلح« در لغت و تفاسیر بررسی شده است. روش 
اساس بررسی لغوی واژه و تحلیل محتوا و معناشناسی زبانی می باشد، اما به بررسی مشتقات واژه 
»صلح« و مترادف و متضاد نسبی این واژه توجه چندانی نشده است. در مقاله »صلح و سلم 
کریم« به چند واژه مترادف نسبی اشاره شده است، همچنین از بررسی هم نشین ها و  در قرآن 

جانشین های واژه صلح و مشتقات آن و ایجاد شبکه معنایی، غفلت شده است.
گان قرآنی به رشته تحریر در آمده است که  همچنین پایان نامه های بسیاری در حوزه معناشناسی واژ

در برخی از آن ها به حوزه های معنایی و در برخی دیگر به شبکه های معنایی اهمیت داده شده است.
گان مهم و قابل توجه در قرآن واژه ظلمت است؛ معنای واژه »ظلمت« در کتب لغت  یکی از واژ
کریم و آثار و نوشته ها نیز به طور اختصار به آن اشاره شده، اما  آمده است و در برخی از تفاسیر قرآن 
کاربرد این ماده در دوره پیش از  معنای این واژه در پیش از اسلام بررسی نشده و به سیر پیدایش و 
که تنها با استفاده  گستره تاریخ اشاره ای نشده است؛ این در حالی است  اسلام و سیر معنایی آن در 
از اشعار و متون جاهلی می توان به معانی این واژه در پیش از اسلام و پیرو آن به معنای دقیق تر این 

واژه در قرآن پی برد.
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1. ساختار واژه »ظلمت«

واژه »ظُلمَة« اسم صحیح الآخر )سیرافی، بی تا، ج4، ص430(، صیغه چهارم )مفرد مؤنث( بر وزن 
»فُعلَة« به معنای رفتن نور )ازهری، 1421ق، ج14، ص274( و مؤنث لفظی مجازی است )ابن حاجب، 
( بر وزن فُعل، به معنای قرار دادن چیزی در  بی تا، ج1، ص562(؛ »ظُلم« اسم، صیغه اول )مفرد مذکر

کمی و یا  که ویژه اوست )الأزهری، 1421ق، ج14، ص274(؛ یا به معنای نقصان و  غیر جایی است 
به زیادی و فزونی و یا به انحراف از زمان و مکان است )راغب اصفهانی، 1412ق، ص537(؛ تعبیر 
که شیر از شتر ماده، بی موقع دوشیده شود )الأزهری، 1421ق،  »ظَلَمتُ السّقاءَ« زمانی به کار می رود 
کردن نبود )ابن  کردم، در حالی که جای حفر  ج14، ص274(؛ »ظَلَمتُ الأرضَ« یعنی زمین را حفر 

الفاء(  )مفتوح  لم« 
َ

»الظّ و  الفاء( جانشین مصدر  لم« )مضموم 
ُ

»الظّ ج10، ص25(؛  سیده، 1421ق، 

لَم( جمع 
ُ

مصدر حقیقی است )الأزهری، 1421ق، ج14، ص274(؛ وزن فُعلة )ظُلمَة( بر وزن فُعَل)الظّ
گر مقصور باشد، بر وزن فُعَل  مکسر بسته می شود )فراهیدی، 1409ق، ج8، ص162(؛ وزن »فُعلَة« ا
جمع بسته می شود، ولی واژه »ظُلمَة« با وجود اینکه مقصور نیست، بر وزن فُعَل جمع بسته شده 
و آن را شبیه مقصور به شمار آورده اند )مبرد، بی تا، ج3، ص70( این واژه همچنین جمع سالم نیز 
که »ظلمة« به »میم«  لَمات« است و از آنجا 

ُ
لمات« و »الظّ

ُ
لُمات«، »الظّ

ُ
که بر وزن »الظّ بسته می شود 

گر لام آن »یاء«  که ا پایان یافته و صحیح اللام است، هر سه وزن برای آن صحیح است؛ در صورتی 
که  بود، ضمه دادن به عین صحیح نبود )سیرافی، بی تا، ج4، ص147(؛ »ظلمة« اسم جامد است 
که مقاله در صدد  گرفته اند )حسینی همدانی، 1404ق، ج2، ص313(. از آنجا  برخی آن را اسم مصدر 
معناشناسی واژه »ظلمة« است، شناخت ساختار و هیئت این واژه و همچنین مشتقات آن از باب 

مقدمه لازم و ضروری است.

2. معنای واژه »ظلمت« در کتب لغت

»ظلمت« از ماده »ظلم« به معنای رفتن نور و »الظلّام« اسم برای »ظلمت« است )فراهیدی، 1409ق، 
ج8، ص162(؛ جمع آن ظُلَم، ظُلمَات، ظُلُمَات و ظُلَمَات بوده )أزهری، 1421ق، ج5، ص47( و معنای 

ج2، ص24(؛ از  لم«، قرار دادن چیزی در غیر جایگاه خود است )ابن درید ، 1988م، 
ُ

اصلی »الظّ
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ظلمت، فعل مشتق نمی شود )ابن فارس، 1404ق، ج3، ص468(؛ ظلم و ستم تاریکی است و عدالت، 
کرده و از نفوذ یافتن باز می دارد )زمخشری، 1979م، ص297(؛ از  نور است؛ تاریکی دیده را مسدود 
که از ضد »ظلمت« به نور تعبیر می شود  جهل، شرک و فسق تعبیر به »ظلمت« می شود؛ همان طور 

)راغب اصفهانی، 1412ق، ص537(. 

یم« به معنای ستم بسیار است )ابن  لِّ
َ

لم«، اسم مصدر و »الظّ
ُ

لم«، مصدر حقیقی و »الظّ
َ

»الظّ
لام« به معنای سر شب )فیومی، 1414ق، ج5، ص487( و »یومٌ 

َ
، 1414ق، ج12، ص373(؛ »الظّ منظور

« است )فیروزآبادی، 1415ق، ج3، ص255(. مُظلِمٌ« به معنای »زیادی شر
ظلم بر سه نوع است:

1. ظلم میان انسان و خداوند؛ 2. ظلم میان انسان ها؛ 3. ظلم میان خود فرد )زبیدی، 1414ق، 
ج33، ص32(.

»الیومُ ظَلَمَ« به معنای »امروز آمد« است )صاحب، اسماعیل بن عباد، 1414ق، ج2، ص391(.
: کتب لغت عبارت است از معنای ماده »ظلم« طبق سیر تاریخی در 

1. رفتن نور و تاریکی؛ 2. قرار دادن چیزی در غیر جایگاه خود؛ 3. ظلم و ستم؛ 4. جهل، شرک 
. و فسق؛ 5. سر شب؛ 6. زیادی شر

3. کاربرد واژه »ظلمت« در عصر جاهلی

که واژه »ظلمت« در عصر ظهور اسلام و پیش از آن، در برابر واژه  شواهد نص و شعر نشان می دهند 
« به کار رفته و با این واژه هم نشین است )مقدسی، بی تا، ج4، ص31(. نور و ظلمت اولین چیزی  »نور
« را در روز جمعه اولین روز ماه مبارک رمضان و »ظلمة« را در روز  کرد؛ »نور که خداوند خلق  هستند 
چهارشنبه، روز عاشورا خلق نمود )تستری، 1372، ص455(. در بعضی از متون »نور و ظلمت« به 
«، خیر و منظور از »ظلمت«، شر است و »ظلمت«،  که منظور از »نور عنوان دو اصل به کار رفته است 

« است )جاحظ، 1424ق، ج1، ص190(. دشمن »نور
ابن  مقفع می گوید:

اهورامزدا منبع نور و اصل خیر در عالم هستی و اهرمن رمز ظلمة و مبدأ شر در وجود است 
)عبدالله بن مقفع، 1418ق، ص11(.
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در عصر جاهلی ظلمت در معانی تاریکی، تاریکی شدید و شر به کار رفته و با واژه نور هم نشین 
بوده است )شوقی ضیف، بی تا، ص35(؛ همچنین ظلمت در معنای جهل به کار رفته است )لویس 
، عارض بر ظلمت است  که ظلمت، مقدم بر نور و نور شیخو، بی تا، ج1، ص27(. برخی بر این باورند 

، حرکت است و سکون بر حرکت برتری دارد. عده ای دیگر معتقدند نور امری  و ظلمت، سکون و نور
که وجودی است بر عدمی برتری دارد؛ بنابراین  وجودی است و ظلمت امری عدمی است و چیزی 

نور بر ظلمت تقدم دارد )بیرونی، 1380ش، ص8(. صاحب »الطراز لأسرار البلاغة« می گوید:
، وجودی است و ظلمت، مقدم بر نور است؛ زیرا عدم هر چیزی مقدم بر  ظلمت، عدمی و نور

وجود آن است )علوی یمنی، 1429ق، ج2، ص34(.

( بر نور معنوی )علم و اسلام( تقدم دارد )همان، ج1،  کفر از سوی دیگر ظلمت معنوی )جهل و 
که مانع از ظلم ظالم می شود )جواد علی،  کسی است  ص111(. در تعریف »قاضی« آمده است: او 

که ظلم بر وی شده را از ظالم بگیرند و  کسی  بی تا، ج7، ص122(؛ پس بر قضات واجب است حق 

به وی باز گردانند )زبیدی، 1414ق، ج8، ص384(. ظلم به جور و تعدّی بر دیگران معنا شده است 
که در آن است،  )بیهقی، بی تا، ج1، ص323(؛ سه شب پایانی ماه قمری را به سبب سیاهی و تاریکی 

کم حیایی همراه است و از این رو سبب  سه شب ظلمت می گویند )بیرونی، 1380، ص125(؛ ظلم با 
بی ادبی در میان مردم است )همان، ص86(؛ ظلم به خروج از عدل نیز معنا شده است )عبدالله بن 
مقفع، 1418ق، ص77(؛ دانش چراغ دیدگان است و مانع از ظلم می شود )قنوجی بخاری، 1420ق 

ج1، ص70(؛ حضرت عیسی بن مریم؟ع؟ می فرمایند:
؛ 2.  : 1. ظلمت شکم مادر که عبارتند از کرده است  خداوند انسان را در سه ظلمت خلق 
که جنین در آن قرار می گیرد(« )بیهقی،  کیسه مخصوصی  ظلمت رحم؛ 3. ظلمت مشیمت )

1420ق، ص132(.

واژه ظلمة در اشعار برخی از شعرای دوره جاهلی نیز به کار رفته است؛ عنتره یکی از شعرای 
جاهلی »ظلمت« را در شعر آورده است:

و کل ردینی کأن سنانه     شهاب بدا فی ظلمة اللیل واضح )ابو الحجاج، 1422ق، ج1، ص85(
که در تاریکی شب روشنایی می دهد. گویا سر نیزه اش شهاب است  کند مرا،  ک  کسی هلا هر 
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در شعر بالا از آنجا که واژه »ظلمت« پیش از »اللیل« به کار رفته، به معنای تاریکی است. حطیئة 
نیز یکی از شعرای جاهلی این گونه سروده است:

فلو أنتَ تَقدَحُ فی ظُلمةٍ     صَفاةً بِنَبعٍ لأورَیتَ ناراً )ابن درید، 1988م، ج2، ص24(
گر تو در تاریکی خالص شدن با جوشش را طعنه می زدی، هر آینه هیزم را به آتش می افکندی. ا
که واژه »ظلمت« در این بیت در میان واژه »تَقدَحُ«: )طعنه زدن( و »صَفاة«: )خالص  از آنجا 

بودن( قرار گرفته و با توجه به مضمون عبارت، »ظلمت« در اینجا به معنای تاریکی است.
گاهی  بنابراین در غالب نوشته های پیش از اسلام، ظلمت به معنای تاریکی در برابر نور و 

، جهل و همچنین در برابر عدل به کار رفته است. ، تاریکی بسیار ظلمت به معنای شر

4. کاربرد واژه »ظلمت« پس از اسلام

واژه »ظلمت« در متون و اشعار پس از اسلام به معنای تاریکی به کار رفته است؛ ظالم حق را و ظلمة 
کرم؟ص؟ می فرمایند: چیزهای محسوس را می پوشانند. رسول ا

ظلم تاریکی های روز قیامت است )حر عاملی، 1414ق، ج8، ص524(.
که نسبت به چیزی نادان است، در حقیقت نسبت به آن چیز نابینا بوده و در تاریکی  فردی 
گاه است، در حقیقت نسبت به آن چیز در نور است )ابو علی  که نسبت به چیزی آ است و فردی 
ئکه به سوی آسمان  که ملا گناهان مردم در روز است  حسن بن مسعود، بی تا، ص85(. »ظلمة« همان 
برده اند )رافعی، بی تا، ص39(. ظلمة، باطل است و ضیاء، حق است )طریحی، 1375، ج6، ص108(. 
، ظلمت را به وسیله پرتو خود می پوشاند )حازمی،  ، فرع بر ظلمة است. نور ظلمة، اصل است و نور
بی تا، ج37، ص15(. تفکر و اندیشه، نور را و غفلت، ظلمت را به ارث می گذارند )ابن حمدون، 
که تنها با چراغ یقین از بین می رود )حسینی أفطسی،  ج1، ص241(. ظلمت شکی است  1996م، 

1425ق، ص254(. در شعر آمده است:
کلِّ حادث        و زائرنا فی ظلمة القبر و اللحد )العبیدی، بی تا، ص56(: و لکنّه باقٍ علی 

ولیکن آن بر هر حادثی باقی است و زائر ما در تاریکی قبر و لحد است.
کفر و یأس راجی )ابو منصور ثعالبی، بی تا، ص20( و ظلمة اللیل یا سراجی                  ظلمة 

کفر و ناامیدی من؛ )»ظلمة« در این بیت به معنای  و ظلمت شب ای چراغ من و ظلمت 
تاریکی است(.
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جانشین  نور  ص482(؛  ج2،  1420ق،  بخاری،  )قنوجی  است  وجودی   ، نور و  عدمی  ظلمت، 
)أزدی خراسانی، 1427ق، ص300(.  و ظلمت جانشین ممکن الوجود است  الوجود است  واجب 

کرم؟ص؟ می فرمایند:  رسول ا
کان یوم القیامة نادی منادٍ أین الظّلمة و أعوان الظّلمة و أشباه الظّلمة حتی من بری لهم  إذا 
قلما أو لاق لهم دواة فیجمعون فی تابوت حدید ثم یرمی بهم فی جهنّم )حر عاملی، 1414ق، 
ج12، ص131(: هنگام برپایی قیامت منادی ندا می دهد: کجایند ستمکاران و کجایند یاوران 
که برای آن ها قلمی  کسانی  که خود را شبیه آن ها ساخته اند؟ حتی  کسانی  کجایند  آن ها؟ و 
کرده اند. همه آن ها را در تابوتی از آهن قرار می دهند، سپس در  تراشیده اند و یا دواتی را لیقه 

میان جهنم پرتاب می شوند.

در این حدیث شریف، ظلمت به معنای ستم به کار رفته است )حکیمی، بی تا، ج2، ص502(.
برخی بر این باورند از 28 حرف الفبای عربی دسته ای از آن ها »حروف ظلمت« و دسته ای از 
کاف، عین، راء، طاء، نون، میم، قاف، لام، یاء  « هستند؛ الف، هاء، صاد، سین،  آن ها »حروف نور

« و سایر حروف »حروف ظلمت« هستند )بونی، 1427ق، ص222(.  »حروف نور
گناهان، باطل و شک به کار رفته است. بنابراین ظلمت در اسلام در معانی تاریکی، جهل، 

5. واژه »ظلمت« در قرآن

آن در قرآن  که در قرآن وجود ندارد؛ اما هم خانواده های  واژه »ظُلمَة« مفرد واژه »ظلمات« است 
: »ظَلَمَ، ظَلَمَت، ظَلَمتُ، ظَلَمتُم، ظَلَمنَا، ظَلَمُوا، ظُلِمَ، ظُلِمُوا، یَظلِمُ، تَظلِمُ،  که عبارتند از وجود دارند 
یَظلِمُونَ، تَظلِمُونَ، تُظلَمُ، یُظلَمُونَ، تُظلَمُونَ، ظُلمٌ، ظالِمٌ، ظالِمةٌ، ظالِمُونَ، ظالِمینَ، أظلَمُ، ظَلُوم، 

ظَلّام، مَظلُوم، أظلَمَ، مُظلِم، مُظلِمُونَ«؛ همچنین جمع واژه »ظلمة« در قرآن وجود دارد. 
مشتقات ماده »ظلم« در قرآن از جهت نوع، معلوم و مجهول بودن، جامد و مشتق بودن و تعداد تکرار 

آن ها در سراسر آیات قرآن کریم جست وجو شد که نتیجه پژوهش در ستون های زیر نمایان است: 
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مشتقات ماده »ظلم«

تعداد تکرار آنجامد/ مشتقمعلوم/ مجهولاسم/ فعلواژه

7---------معلومفعلظَلَمَ

1---------معلومفعل             ظَلَمَت

2---------معلومفعلظَلَمتُ

2---------معلومفعل            ظَلَمتُم

4---------معلومفعلظَلَمنَا

46---------معلومفعل           ظَلَمُوا

1---------مجهول          فعلظُلِمَ

3---------مجهولفعلظُلِمُوا

8---------معلومفعلیَظلِمُ

13---------معلومفعلیَظلِمُونَ

1---------معلومفعلأظلَمَ

1---------معلومفعلتَظلِمُ

2---------معلومفعلتَظلِمُونَ

2---------مجهولفعلتُظلَمُ

15---------مجهولفعلیُظلَمُونَ

4---------مجهولفعلتُظلَمُونَ

20جامد---------اسمظُلمٌ

5مشتق---------اسمظالِمٌ

4مشتق---------اسمظالمةٌ

32مشتق---------اسمظالِمُونَ

93مشتق---------اسمظالِمِینَ
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تعداد تکرار آنجامد/ مشتقمعلوم/ مجهولاسم/ فعلواژه

16مشتق             ---------اسمأظلَمُ

2مشتق             ---------اسمظَلُوم

5مشتق             ---------              اسمظَلّام

1مشتق---------اسممَظلُوم

1مشتق---------اسممُظلِم

1مشتق---------اسممُظلِمُونَ

23جامد---------اسمظُلُمَات

از میان مشتقات موجود برای واژه »ظلمة«، معانی »ظلمات« )جمع واژه ظلمة( در آیات قرآن 
کریم بررسی می شود:

1-5. تاریکی

ي جَعَلَ لَكُمُ  در برخی از آیات قرآن »ظلمات« به معنای تاریکی ها به کار رفته است؛ مانند >وَ هُوَ الَّ
که برای شما ستارگان را آفرید تا در  ِ وَ الَْحْر< )انعام: 97(؛ »و اوست  الُّجُومَ لِهَْتَدُوا بهِا ف  ظُلُماتِ البَّْ
تاریکی های خشکی و دریا به وسیله آن ها راه یابید«؛ طبق برخی تفاسیر فریقین »ظلمات« در این 
آیه به معنای تاریکی های شب در بیابان معنا شده است )زمخشری، 1407ق، ج2، ص50 و فخرالدین 
رازی، 1420ق، ج13، ص80 و آلوسی 1415ق، ج4، ص221 و ابن عاشور ، بی تا، ج6، ص235 و شوکانی 

، 1414ق، ج2، ص163 و قمی مشهدی، 1368، ج4، ص402 و طبرسی، 1372، ج4، ص526 و طیب، 

1378، ج5، ص148(.

2-5. کفر 

ُ مَنِ اتَّبَعَ رضِْوانهَُ  کفر به کار رفته است؛ مانند >يَهْدي بهِِ الَّ در برخی از آیات قرآن »ظلمات« به معنای 
که را پیرو  لُماتِ إلَِ الُّورِ بإِذِْنهِ< )مائده: 16(؛ »خداوند به وسیله آن هر  لامِ وَ يُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ سُبُلَ السَّ
کفر به اسلام  خشنودی او باشد، به راه های سلامت راهنمایی می نماید و آنان را به خواست خود از 
کفر معنا شده است )شوکانی،  آیه به  بیرون می آورد«؛ در برخی تفاسیر فریقین »ظلمات« در این 
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و  ص25  ج2،  1415ق،  بغدادی،  و  ص327  ج11،  1420ق،  رازی،  فخرالدین  و  ص28  ج2،  1414ق، 

ج4، ص16 و  ج2، ص120 و قمی مشهدی، 1368،  ج4، ص92 و بیضاوی، 1418ق،  قاسمی، 1418ق، 

کاشانی، 1418ق، ج1، ص267 و سبزواری نجفی، 1419ق، ج1، ص115(.  فیض 

3-5. جهل و غفلت

ي يصَُلِّ عَلَيْكُمْ وَ مَلائكَِتُهُ لُِخْرجَِكُمْ مِنَ  در آیه ذیل، مراد از ظلمت، جهل و غفلت است: >هُوَ الَّ
که بر شما درود می فرستد و فرشتگان او نیز بر شما درود  لُماتِ إلَِ الُّورِ< )احزاب: 43(؛ »اوست آن  الظُّ
می فرستند تا شما را از جهل و نادانی به معرفت و شناخت بیرون آورد و او به مؤمنان مهربان است«؛ 
در برخی از تفاسیر ظلمات در این آیه به جهل و غفلت معنا شده است )حسینی، 1404ق، ج13، 
ص133 و طوسی، بی تا، ج8، ص348 و حسینی شیرازی، 1423ق، ج1، ص435 و طبرسی، 1372، ج8، 

ص569 و قمی مشهدی، 1368، ج10، ص405 و طیب، 1378، ج10، ص511( 

4-5. شرک و گمراهی و باطل

: 20(؛  لُماتُ وَ لَ الُّور< )فاطر گمراهی و باطل است: >وَ لَ الظُّ در برخی آیات مراد از ظلمت شرک و 
گمراهی و نه ایمان و هدایت«؛ در برخی تفاسیر ظلمات در این آیه به شرک معنا  »و نه شرک و 
شده است )سبزواری نجفی، 1419ق، ج1، ص442 و طبرسی، 1372، ج8، ص134 و حسینی همدانی، 
1404ق، ج13، ص302(؛ همچنین در برخی از تفاسیر ظلمات و نور در این آیه شریفه، نه باطل و نه 

حق معنا شده است.
بيَّنِاتٍ  آياتٍ  عَبْدِهِ  عَ   ِلُ  يُنَزّ ي  الَّ >هُوَ  است:  از ظلمت شرک  مراد  نیز  آیه ذیل  در  همچنین 
که بر بنده خود آیات روشن و آشکار  لُماتِ إلَِ الُّورِ< )حدید: 9(؛ »اوست آن  لُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّ
به  آیه  این  در  تفاسیر ظلمات  برخی  در  آورد«؛  در  ایمان  به  از شرک  را  تا شما  فرو می فرستد، 
شرک معنا شده است )بغدادی، 1415ق، ج4، ص248 و بلخی، 1423ق، ج4، ص238 و شوکانی، 

1414ق، ج5، ص202(. 
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5-5. شب 
آیه 1 سوره انعام1 در مورد ظلمات و نور تعبیر به جعل نموده؛ زیرا خلقت آسمان و زمین )خورشید و 
کره زمین( با حرکت وضعی، شب و روز را تشکیل می دهد. ظلمات بر نور مقدم شده؛ زیرا پیش از 
، ظلمات وجود داشته است؛ ظلمت امر عدمی است و با نور نسبت عدم و ملکه  به وجود آمدن نور
. ظلمات جمع آمده است و نور مفرد؛ زیرا منشأء نور وجود منور و واحد  دارد؛ مانند اعمی و بصیر
است، ولی سبب ظلمت امور متعددی است )طیب، 1378، ج5، ص5(. ظلمات و نور در برخی 
تفاسیر به شب و روز معنا شده است )بلخی، 1423ق، ج1، ص550 و شوکانی، 1414ق، ج2، ص112 و 

ابن جزی غرناطی، 1416ق، ج1، ص253 و ثعلبی نیشابوری، 1422ق، ج4، ص132(. 

6-5.  شبهه و شک 
ينَ آمَنُوا يُْرجُِهُمْ  ُ وَلُِّ الَّ که واژه ظلمات در آن استعمال شده، آیه 257 سوره بقره است: >الَّ آیه دیگر 
کارساز مؤمنان است؛ آنان را از شبهه ها و شک ها به یقیین  لُماتِ إلَِ الُّور<؛ »خدا دوست و  مِنَ الظُّ

می برد؛ علامه طباطبایی در مورد ظلمات در این آیه می فرمایند:
ظلمت در این آیه به معنای شک و تردید است و مؤمن فطری، دارای نور فطری و ظلمت 
دینی است؛ وقتی به سن بلوغ می رسد و به خداوند ایمان می آورد، به تدریج از ظلمت دینی به 
کفر و  کافر شود، نور فطرتش به سوی ظلمت  گر فرد  سوی نور و اطاعت حق خارج می شود و ا

معصیت حرکت می کند )طباطبایی، 1417ق، ج2، ص345(.

 ، ظلمات در این آیه در تفسیر التحریر و التنویر نیز به شک و تردید معنا شده است )ابن عاشور
بی تا، ج2، ص503(.

7-5. معاصی و گناهان 

: گناهان به کار رفته اند، عبارتند از که ظلمات در معنای معاصی و  آیاتی 
که  کسانی  ُ يضُْللِْه< )انعام: 39(؛ »و  لُماتِ مَنْ يشََأِ الَّ بوُا بآِياتنِا صُمٌّ وَ بكُْمٌ فِ الظُّ ينَ كَذَّ - >وَ الَّ
که در تاریکی ها )ذنوب(  کر و از اقرار به حق لال هستند  آیات ما را دروغ پنداشتند، از شنیدن حق 
گمراه می کند«؛ ظلمات در این آیه طبق تفسیر اطیب البیان فی تفسیر  که را خواهد  باشند. خدا هر 

که آسمآنها و زمین  لُماتِ وَ الُّور< )انعام: 1(؛ »سپاس و ستایش تنها براي خدايی است  رضَْ وَ جَعَلَ الظُّ
َ
ماواتِ وَ الْ ي خَلَقَ السَّ ِ الَّ 1 . >الَْمْدُ لَِّ

را بیافرید و شب و روز را پدید آورد.«
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القرآن )طیب، 1378، ج5، ص62( و همچنین تفسیر تیسیر الکریم الرحمن )آل سعدی، 1408ق، ج1، 
گناهان معنا  ص280( و تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان )نیشابوری، 1416ق، ج3، ص78( به 

شده است.
لُماتِ إلَِ الُّور< )ابراهیم: 5(؛ »و هر آینه موسی را  خْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ

َ
رسَْلْنا مُوس  بآِياتنِا أ

َ
- >وَ لَقَدْ أ

که قوم خود را از معاصی و شرک به ایمان راهنمایی نماید«؛ ظلمات  با نشانه های خویش فرستادیم 
، بی تا، ج2، ص223(. در این آیه طبق تفسیر التحریر و التنویر به معاصی معنا شده است )ابن عاشور

8-5. ارحام

»ظلمات« در آیات شریفه ذیل در برخی از تفاسیر به ارحام معنا شده است: 
رضِْ وَ ل رطَْبٍ وَ ل يابسٍِ إلَِّ ف  كتِابٍ مُبيٍن< )انعام: 59(؛ »و نه هیچ دانه ای 

َ
->وَ ل حَبَّةٍ ف  ظُلُماتِ الْ

در تاریکی های درون زمین و نه هیچ تری و نه هیچ خشکی مگر آنکه در نوشته ای روشن )لوح 
محفوظ( قرار دارد« )بحرانی، 1416ق، ج2، ص425 و قمی مشهدی، 1368، ج4، ص343 و عروسی 

حویزی، 1415ق، ج1، ص722(. در تفسیر مفاتیح الغیب آمده است: 
کوچک در زمین تاریک علم دارد )فخرالدین رازی،  خداوند در مکان وسیع به دانه بسیار 

1420ق، ج13، ص11(.

: 6(؛ »شما را در شکم های  هاتكُِمْ خَلقْاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ف  ظُلُماتٍ ثلَاثٍ< )زمر مَّ
ُ
->يَْلُقُكُمْ ف  بُطُونِ أ

مادرانتان می آفریند؛ آفرینشی پس از آفرینشی؛ در تاریکی های سه گانه«؛ تاریکی های سه گانه عبارتند 
(، رحم و مشیمت)جایی که جنین قرار می گیرد( )ابن کثیر دمشقی، 1419ق، ج7،  : بطن )شکم مادر از

ص76 و بغدادی، 1415ق، ج4، ص51 و طباطبایی، 1417ق، ج17، ص238(.

9-5. نفاق

ا  ِي اسْتَوقَْدَ ناراً فَلَمَّ ظلمات در آیه ذیل در برخی از تفاسیر به نفاق تفسیر شده است:>مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّ
کسانی  ُ بنُِورهِِمْ وَ ترََكَهُمْ ف  ظُلُمات< )بقره: 17(؛ »داستان آنان همچون داستان  ضاءتَْ ما حَوْلَُ ذَهَبَ الَّ

َ
أ

که آتشی برافروختند تا راه خود را بیابند و چون آتش پیرامونشان را روشن ساخت، خداوند  است 
کثیر دمشقی، 1419ق، ج1، ص97 و  گذاشت« )ابن  روشنایی شان را برد و آن ها را در تاریکی نفاق وا

طبری، 1412ق، ج1، ص110(. 
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که منظور از ظلمات نفاق، خشم خداوند و عقاب ابدی  در تفسیر جوهر الثمین آمده است 
، نفاق،  کفر ، 1407ق، ج1، ص76(؛ در تفسیر زبدة التفاسیر آمده است: منظور از ظلمات  است )شبّر
کاشانی، 1423ق،  کم است ) گمراهی، خشم خداوند، عقاب ابدی و تاریکی های مترا روز قیامت، 

ج1، ص71(.

10-5. خشم خداوند

ُ بنُِورهِِمْ وَ  ضاءتَْ ما حَوْلَُ ذَهَبَ الَّ
َ
ا أ ِي اسْتَوقَْدَ ناراً فَلَمَّ آیه ذیل با این معنا مرتبط است: >مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّ

ون< )بقره: 17(؛ »داستان آنان مانند داستان کسانی است که آتشی برافروختند  ترََكَهُمْ ف  ظُلُماتٍ ل يُبْصُِ
تا راه خود را بیابند و چون آتش پیرامونشان را روشن ساخت، خداوند روشنایی شان را برد و آن ها را 
که هیچ نبینند«؛ ظلمات در این آیه در تفسیر بیان السعاده  گذاشت  در تاریکی های خشم خود وا
گنابادی، 1408ق، ج1، ص61( و همچنین در تفسیر جوامع الجامع )طبرسی،  فی مقامات العبادة )

1377ش، ج1، ص23( به خشم الهی معنا شده است.

11-5. سختی ها

ِ وَ الَْحْرِ  يكُمْ مِنْ ظُلُماتِ البَّْ کاربرد این معنا آیه شریفه 63 سوره انعام است: >قُلْ مَنْ يُنَجِّ شاهد بر 
کسی شما را از سختی های خشکی و دریا می رهاند؟  تدَْعُونهَُ تضََُّعاً وَ خُفْيَةً< )انعام: 63(؛ »بگو چه 
او را به زاری آشکارا و پنهانی می خوانید«؛ ظلمات در برخی تفاسیر ذیل این آیه به سختی و شدائد 
معنا شده است )طوسی، بی تا، ج4، ص161 و طباطبایی، 1417ق، ج7، ص133 و طبرسی، 1372، ج4، 

ص485 و قمی مشهدی، 1368، ج4، ص347 و شوکانی، 1414ق، ج2، ص143(.

گان و  کنار سایر واژ گان دیگر یعنی با قرار گرفتن در  بنابراین واژه ظلمت در اثر هم نشینی با واژ
همچنین به وجود آمدن تغییر اساسی با نزول قرآن، معنایی فراتر از معنای پیش از اسلام یافته است؛ 
، شرک، نفاق، جهل،  معانی »ظلمات« در همه کاربردهای قرآنی با تاریکی در ارتباط است؛ زیرا کفر
که در تاریکی  گرفتن فرد در تاریکی رخ می دهد؛ فردی  گمراهی، شک، معاصی و سختی با قرار 
کافر است و یا برای خداوند شریک قائل  قرار گرفته و خدای یگانه را نمی بیند، نسبت به خداوند 
گاهی بی خبر بوده و جاهل  است؛ فردی که در تاریکی جهل و نادانی قرار دارد، نسبت به دانش و آ
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گرفته، نمی تواند راه مستقیم را شناسایی کند و در گمراهی قرار دارد؛  است؛ فردی که در تاریکی قرار 
گام برمی دارد؛ زیرا تاریکی مانع از رسیدن وی به یقین  کسی که در تاریکی قرار دارد، با شک و تردید 
گاهی ندارد، بنابراین  که در تاریکی قرار دارد با توجه به اینکه به اعمال خویش آ کسی  می شود؛ 

گرفتار می شود. گناه  بسیار به سختی می افتد و به 
که در ادامه به چند مورد ازآن ها اشاره می شود: در نسبت میان نور و ظلمت چند دیدگاه وجود 

ج1،  )طیب، 1378ش،  هستند  وجودی  امر  آن ها  دو  هر  چون  یکدیگرند؛  ضد  واژه  دو  این   •  

ص417(؛

 • رابطه این دو واژه، ایجاب و سلب است؛ مانند وجود و عدم؛ نور وجود است و ظلمت عدم 

نور است )همان(؛
که  ؛ ظلمت عدم نور است از چیزی   • نسبت این دو واژه عدم و ملکه است؛ مانند عمی و بصر

قابلیت نور را داشته است )همان(. 

6. برآیند »ظلمت« در نظام معنایی قرآن

گان هم خانواده  موارد کاربرد »ظلمات: جمع ظلمت« در قرآن نشان دهنده این است که این واژه و واژ
گسترده ای یافته  گرفته و بار معنایی بسیار  آن در زبان وحی،  جنبه معناشناختی خاصی به خود 
است. مفهوم ظلمت در قرآن با خدا ارتباط بسیار نزدیکی دارد؛ زیرا تاریکی موجب می شود انسان 
گام بردارد و انحراف از مسیر حق، موجب  نسبت به حقایق جهل داشته باشد و در مسیر انحرافی 
، شرک، شک، عصیان و نفاق شده و خشم خداوند را به دنبال خواهد داشت. در برابر ظلمت،  کفر
گاهی، یقین، اطاعت و اتحاد است و رحمت خداوند را  که موجب اسلام، علم، آ نور وجود دارد 

به ارمغان خواهد آورد.
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نتیجه گیری

کاربرد آن در معانی دیگر  واژه ظلمت و مشتقات آن به لحاظ معنای ریشه به مفهوم تاریکی است و 
گان دیگر  که میان این واژه و واژ گسترش معنایی و به سبب ارتباطی است  مجازی بوده و از باب 
، جهل، غفلت،  کفر گانی چون  وجود دارد. معنای اصلی واژه ظلمت تاریکی است و در جایگاه واژ
سختی ها  و  خداوند  خشم  نفاق،  ارحام،  معاصی،  شک،  شبهه،  شب،  باطل،  گمراهی،  شرک، 
قرار گرفته و به کار رفته است؛ بنابراین ماده ظلمت با زندگی معنوی انسان در ارتباط است. در قرآن 
که انسان در آن پرورش می یابد و بر داخل زمین ظلمت اطلاق شده است. وجود ظلمت  بر رحمی 
کفر را در  گمراهی، شک، شبهه و معاصی در انسان شده و شرک، نفاق و  موجب غفلت، جهل، 

ایشان ایجاد نموده و منجر به خشم الهی می شود.
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دارالتعارف للمطبوعات.
47. سیرافی، حسن بن عبدالله، )بی تا(، شرح کتاب سیبویه، بیروت، دارالکتب العلمیة.

کویت، مکتبة الالفین. ، عبدالله، )1407ق(، جوهر الثمین،  48. شُبّر
49. شوقی، ضیف، )بی تا(، تاریخ الأدب العربی العصر الجاهلی، بی جا، بی نا.

و دارالکلم  ابن  کثیر  بیروت، دار  القدیر، دمشق-  50. شوکانی، محمد بن علی، )1414ق(، فتح 
الطیب.

51. صاحب بن عبّاد، اسماعیل، )1414ق(، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتب.
52. طباطبایی، محمد بن حسین، )1417ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارت اسلامی 

جامعه.
53. طبرسی، فضل بن حسن، )1377ش(، تفسیر جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران.

54. ____________________ ، )1372ش(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو.
55. طوسی، محمد بن حسن، )بی تا(، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
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56. طریحی، فخرالدین بن محمد،)1375ش(، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی.
57. طیب، عبد الحسین، )1378ش(، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، اسلام.

58. عاملی، محمد بن حسن، )1414ق(، وسایل الشیعة الإسلامیة، قم، آل بیت؟عهم؟.
59. ابن مقفع، عبدالله، )1418ق(، الآثار الکاملة ابن مقفع، بیروت، ابی الارقم.

60. عبیدی، محمد بن عبد الرحمن، )بی تا(، التذکرة فی الاشعار العربیة، بی جا، بی نا.
61. عروسی حویزی، عبد علی، )1415ق(، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان.

الإعجاز،  حقائق  علوم  و  البلاغة  لأسرار  الطراز  )1429ق(،  حمزه،  یحیی بن  الیمنی،  العلوی   .62
بیروت، مکتبة العصریة.

63. علی، جواد، )بی تا(، المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، بی جا، بی نا.
، )1420ق(، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء  64. فخر الدین رازی، ابو عبد الله محمد بن عمر

التراث العربی.
65. فراهیدی، خلیل بن احمد، )1409ق(، العین، قم، هجرت.

66. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، )1415ق(، القاموس المحیط، بیروت، دار الکتب العلمیة.
کاشانی، ملا محسن، )1418ق(، الأصفی فی تفسیر القرآن، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. 67. فیض 

68. فیومی، احمد بن محمد، )1414ق(، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، 
مؤسسة دار الهجرة.

69. قاسمی، محمد جمال الدین، )1418ق(، محاسن التأویل، بیروت، دار الکتب العلمیة.
کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران،  70.  قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، )1368ش(، تفسیر 

سازمان چاپ و انتشارات ارشاد اسلامی.
71.  قنوجی بخاری، صدیق بن حسن، )1420ق(، ابجد العلوم، بیروت، دار الکتب العلمیة.

کاشانی، ملا فتح الله، )1423ق(، زبدة التفاسیر، قم، بنیاد معارف اسلامی.  .72
گنابادی، سلطان محمد، )1408ق(، تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة، بیروت، مؤسسه   .73

علمی للمطبوعات.
74. لویس، شیخو، )بی تا(. تاریخ الآداب العربیة، بی جا، بی نا.
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75. مبرد، محمد بن یزید، )بی تا(، المقتضب، بیروت، دار الکتب العلمیة.
، )بی تا(، البدء و التاریخ، بی جا، بی نا. 76. مقدسی، مطهر بن طاهر

77. نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد، )1416ق(، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، 
بیروت، دارالکتب العلمیة.


